
  
  
  
  
  
  
  

كفايـة التّعلـيم فـي    عمومی و علمی کتاب  هاي هنگاهی به واژ
  صناعة التّنجيم

هاناستاد دانشگاه اصف(د مهدي نوریان سی(  
  )دانشیار دانشگاه اصفهان(حسین آقاحسینی 
  )ی دانشگاه رازي و دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهانمرب(غلامرضا سالمیان 

  
  مقدمه  1

و  هـا  ههـایی از واژ  ویـژه متـون پـیش از حملـۀ مغـول، همچـون گنجینـه        متون کهن، به
گونـۀ کهـن   . آینـد  شمار مـی  اي استوار براي زبان فارسی امروز به  اصطلاحات، پشتوانه

ها، که امروز نشـان   بسیاري از واژه. توان در این متون بازجست ها را می بسیاري از واژه
. شـوند  هاي قـدیمی یافـت مـی    هاي لغت جست، در متن توان در فرهنگ آنها را تنها می
هاي موجود اثـري   ها پیدا کرد که در فرهنگ هایی در این کتاب توان واژه حتّی گاهی می

هـاي کهـن علمـی، از آن روي کـه سرشـار از       در این میان، جایگاه مـتن . ها نیستاز آن
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 وماند، در روزگاري که نقش زبان فارسی به عنوان زبان علمی در هج اصطلاحات علمی
درست است که . نهد، درخور توجه است هاي گوناگون رو به ضعف می هاي دانش واژه

درست و خرافی به شـمار آمـده و منسـوخ    هاي قدیم امروزه نا بسیاري از مفاهیم دانش
هاي علمی کهن به عنوان قالـب و ظرفـی بـراي مفـاهیم      توان از واژه شده است، اما می

  .علمی روز استفاده کرد
كفاية التّعليم هاي مهم علمی، که در علم احکام نجوم نگاشته شده است،  یکی از کتاب

دان، ادیب و فیلسـوف بـزرگ    م، ریاضیتألیف ابوالمحامد غزنوي، منج في صناعة التّنجيم
هاي  ، ضمن آشنایی با نویسنده و آثارش، از واژهدر این نوشته. سدة ششم هجري، است

  .کاررفته در این کتاب سخن به میان خواهد آمد علمی و عمومی به
  

  زندگی و آثار  2
  نام و لقب  1-2

نیز در سـایر منـابع، نـام مؤلّـف      و كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمهاي خطّی  در همۀ نسخه
در بیشتر منـابع، وي را پسـر مسـعود    . ضبط شده است» ابوالمحامد«اش  و کنیه» محمد«

. انـد  محمد پسر زکی الغزنوي و، در برخی منابع، پسر محمود پسر مسعود معرفّی کـرده 
 مـة تتو در  )952، ص 2، ج 1378صـفا  (» العزیزي«در نسخۀ خطّی پنجاب، پیش از غزنوي 

  )119، ص 1351بیهقی (. افزوده شده است» ادیب« صوان الحكمه
 )1ص( 11855و  )1ص ( 5606هاي  است که در نسخه» ظهیرالدین«لقب مشهور وي 

امـام اجـلّ و    ۀعلاوه بر آن، بـه خواج ـ . آمده است» ظهیرالحق«آستان قدس به صورت 
  .سیدالعلما نیز مشهور بوده است
 ـ«: گونه معرفی کرد وان مؤلف را اینت براساس آنچه گفته شد، می امـام اجـلّ    ۀخواج
  .»بن زکی الغزنوي محمدبن  بن مسعود محمدسیدالعلما ظهیرالدین ابوالمحامد 
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  د و مرگسال تولّ  2-2

در هیچ منبعی تاریخ تولدّ و مرگ نویسنده ذکر نشده است، امـا از روي تـاریخ تـألیف    
خوشبختانه مؤلفّ در چند جاي از کتابش آن را به دقّت  ، کهكفاية التّعليم في صناعة التّنجيم

امـروز کـه مـا در اویـیم و آن اول     «: توان دورة زندگی وي را دریافت ثبت کرده است، می
که امروز که اول محرم پانصد و چهل  چنان«؛ )18ص ( »محرمّ پانصد و چهل و دوم تازي است

یم از تاریخ یزدجرد، ششم دي است سال بر امروز که ما در اوی«؛ )18ص ( »...و دو تازي است
پانصد و شانزده یزدجردي؛ و چون پانصد و شانزده سال پارسی را شمسی کنی، صد و بیسـت  

  )67ص ( .»باقی ماند دوم شهریور پانصد و شانزده. و نه روز کم شود
مجلـس، در   6157ترین نسخۀ این کتاب؛ یعنـی نسـخۀ شـمارة     همچنین کاتبِ کهن

  : گونه ثبت کرده است خود، تاریخ پایان نسخۀ مؤلف را این ترقیمۀ نسخۀ
الاول پانصد و  نسخۀ اصل، که مصنّف نوشته بود، در روز شنبه بود سیزدهم ماه ربیع

هزار و چهارصد و پنجاه و نه رومـی و   و سه تازي و سی و یکم سال بر یک چهل
  )125ص (. بیست و پنجم شهریور سال بر پانصد و هفده پارسی

هجري مشغول نگـارش کتـاب بـوده و در     542راین پایه، ابوالمحامد در آغاز سال ب
  .آن را به پایان رسانده است 543اوایل سال 

  
  آثار مؤلّف  3-2

هاي گوناگون علوم کهن بوده و آثـار مهمـی    نظر در رشته ابوالمحامد دانشمندي صاحب
كفايـة التّعلـيم فـي صـناعة     ن از برخی از آثار وي چـو . هاي مختلف نگاشته است در زمینه

مانده   نسخی به دست ما رسیده و از برخی دیگر تنها نامی باقی القياسات الحمليهو  التّنجيم
  :هاي ابوالمحامد غزنوي بدین شرح است ها و رساله کتاب. است
ایـن   هـاي  هدربـارة واژ  ، که بحث اصلی این نوشـته كفاية التّعليم في صناعة التّنجـيم ) 1

  .کتاب است
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2 (نویسنده در آن راهی جـز  صوان الحكمـه ، در فلسفه که، به قول مؤلفّ احياء الحق ،
  )119، ص 1351بیهقی (. سینا پیموده است ارسطو و ابن

كفايـة  بطلمیوس است و در چند جـاي   الفلك ةثمر، که ترجمه و شرح الثّمره نافع) 3
  .از آن یاد شده است التّعليم
ّـي) 4   .بدان اشاره شده است كفاية التّعليمر ، در طب، که داصلاح طب
  .در منطق، القياسات الحمليه يا المفتلطات )5
  )111، ص 1375آل داود (. در ادب، بديع) 6

  
  كفاية التّعليم في صناعة التّنجيم  3
  موضوع کتاب  1-3

توضـیح اینکـه دانـش نجـوم کهـن در یـک       . موضوع کتاب علـم احکـام نجـوم اسـت    
علـم هیـأت   . علـم هیـأت و علـم احکـام    : شد عمده تقسیم میبندي به دو بخش  تقسیم

شـد کـه در نتیجـۀ     بخشی از دانش نجوم است که در آن از تغییرات و افعالی بحث می
علـم  . شـد  حرکت آنها و سنجیدن آنها نسبت به یکدیگر یا نسبت به زمین حاصـل مـی  

شـد   حث مـی احکام بخش دیگري از دانش نجوم است که در آن از تغییرات و افعالی ب
پـذیرفت   شد و اتمام می هاي طبیعی این اشکال در زمین حادث می که به علّت خاصیت

به دیگر سخن، احکام نجوم دانشی بود کـه تـأثیر افـلاك و اجـرام     . )38، ص 1349نلینو (
  .کرد آسمانی را بر روي زمین و زمینیان بررسی می

  
  اهمیت کتاب  2-3

توان دریافت که بیشترین تعـداد   هاي خطّی، می سخههاي گوناگون ن با نگاهی به فهرست
. ویژه احکام نجوم اختصاص دارد و آثار دینی، به نجوم به قرآنهاي خطّی، پس از  نسخه
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هـاي   جزء آثاري است که نسخه كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمدر میان آثار نجومی فارسی، 
ب، به عنوان کتاب درسـی، راهگشـاي   این کتا. جاي مانده است  خطّی فراوانی از آن به

هـاي   بسیاري از منجمان بـزرگ سـده  . بسیاري از متعلمّان نجوم و احکام آن بوده است
هـاي آن   اند که در هامش نسخه داشته كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمبعدي چنان توجهی به 

اي کـه بـه    با احاطهالدین همایی،  علّامۀ فقید جلال. اند نویسی دست زده کتاب به حاشیه
 التّفهـيم هـا بـا    دانش نجوم کهن و آثار علمی مربوط به آن داشت، با مقایسۀ ایـن کتـاب  

بیرونـی،   التّفهـيم ، بعـد از  كفاية التّعليم فـي صـناعة التّنجـيم   ابوریحان به این نتیجه رسید که 
بر آن، علاوه . )»مو«، مقدمه، ص 1362همایی (ترین کتاب نجومی است  ترین و جامع صحیح

از آنجا که این کتاب مبتنی بر دانش احکام نجوم است، از نظر مسائل فکري، فرهنگی و 
اجتماعی زمان مؤلفّ و نیز درك بهتر سخن ادیبانی که مسائل احکام نجوم را در کـلام  

  .اند، داراي اهمیت بسیار است خویش متجلّی ساخته
شـکل  . آیـد  یز اثري ارزشمند به شمار مـی از نظر زبانی ن كفاية التّعليم في صناعة التّنجيم

هاي فارسی که امروز یا فرامـوش شـده یـا دچـار تحـول، در ایـن        کهن بسیاري از واژه
هاي علمی کتاب بـه زبـان فارسـی اسـت و      بسیاري از واژه. کتاب، محفوظ مانده است

ایـن   علاوه بـر آن، در . هاي علمی است کند که زبان فارسی داراي قابلیت زبان ثابت می
کتاب، به برخی مسائل یا حکایات اشاره شده که از نظر تاریخی و ادبی داراي اهمیـت  

سـنایی و   حديقـة اشاره کرد که در » نابینایان و پیل«توان به تمثیل  فراوانی است؛ مثلاً می
 سـات بمقاشـد کـه، پـیش از آن دو کتـاب، تنهـا در       مولوي آمده است و گمان می مثنوي

در حالی که  ،)97، 96، ص 1363فروزانفـر  (آثار غزّالی بدان اشاره شده  ابوحیان توحیدي و
  .نیز وارد شده است كفاية التّعليم في صناعة التّنجيماین تمثیل در 

هـاي نثـر فارسـی چنـان جایگـاهی دارد کـه        بر روي هم، این کتاب در میان کتـاب 
م براي گرم کردن بازار الشّعراء بهار از اینکه، پس از خاموشی آتشی که در قرن سو ملک
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زبان فارسی در خراسان روشن شده بود، چنین کتـابی نوشـته شـد، اظهـار خوشـنودي      
و علّامه همایی آن را از یادگارهاي گرانبهاي نثر فارسی  )197، ص 1، ج 1381بهار (کند  می

  )»مو«، مقدمه، ص 1362همایی (. آورد به شمار می
  

  ها و ترکیبات عمومی واژه  4
  ها و ترکیبات فارسی ژهوا  1-4

  1.)الف 39( »آبستن کندبادهایی که درخت را «. القاح :آبستن کردن
 .»آبـی ها، مغزهاي درختـان و انگـور و خرمـا و شـملیت و سـیب و       از نبات«. )وهمی(ه بِ :آبی

  )ب43(
  .)ب 43( »گون آسمانگون و  ها، فاخته از رنگ«. به رنگ آسمان، لاجوردي، کبود :گون آسمان

ها، خوي ملوك و سرّ نگاه داشتن و مال تلف کردن و  از خوي«. شنا، شناوري، سباحت :اآشن
  )ب 39(. »آشنامکر و تعصب و 

 .»ها رنگی دیگر زاید آن رنگ آمیزشها را بر هم آمیزي، از  آن رنگ«. اختلاط، امتزاج :آمیزش
  )الف 63(

  .)ب 85( »وخته بجهدس شت که از نیمپارة انگ آوازچون «. آوا، صوت، بانگ :آواز
  .)ب 38( »آور استخوانصورتی تمام بالاي «. استخوان درشت :آور استخوان
تقـویم  « ).هـاي فارسـی موجـود نیسـت     این واژه در فرهنگ(افتادن، واقع شدن  :افتادش

  )ب 112( .»معظّم آن بر درجۀ طالع افتادشکواکب ثابته و تأمل در 
  .)الف 121( »و غمناك نیست مند اندیشهز سایل براي آن چی«. نگران: مند اندیشه
هر ارشی بیست و چهار «. )متر سانتی 3تا  2بین (واحدي معادل یک چهارم قبضه  :انگشُت
  )ب 4( .»است انگُشت

                                                   
  .شمارة صفحات بر پایۀ نسخۀ مجلس) 1



138  
 3نویسی  فرهنگ

 …هاي عمومی و علمی کتاب نگاهی به واژه مقاله   

 

شتعطارد چون «. زغال :شتانگشـتش افروخته که با آتش اصل یـار شـود و    انگضـعیف   انگ
  )ب 52(. »شود

  .)الف 56( »دزد چیره گشت باگویی مطربه «. »بر«به معنی  :با
  .)الف 32( »است بادبیزنگوید چون «. بادبزن، بادزن :بادبیزن

آن اتصّال بازافتد و منتکث گـردد؛ و آن دلیـلِ   « .به ظاهر ممال افتادن است افتیدن :بازافتیدن
  )ب 51( .»کارهاست بازافتیدن
ها، موضع عبادت و  از جاي« .دادند جایی که در آن باز شکاري امرا را پرورش می :بازخانه

  )الف 39( .»ها بازخانه... شکار و قصرها و
  .)ب38( »بازوراز جانوران، ددان و مرغان شکارکن و اسبان «. با قوت، با نیرو، نیرومند :بازور

» شـکم باشـکوه  «یکی از معانی شکوه، هیکل با قوت و مهابت اسـت؛ بنـابراین    :باشکوه
از « .)هـا نیامـده اسـت    معنـی در فرهنـگ   بـدین . (شـد تواند به معنی شـکم بـزرگ با   می

  .)ب 38( »باشکوهشکم  بزرگ... رو،  سینه، پهن ها، صورت دراز بالاي پهن صورت
  .)الف 42( »ها، سختی و گرانی ببسودنیاز «. بسودن، دست زدن، لمس کردن :ببسودن

  .)الف 17( »بچۀ مرغالطّایر نام نهادند؛ اي  سوم را فرخ«. جوجه :بچۀ مرغ
  .)الف 44( »بددلی... ها، زیرکی و حلم و از خوي«. ترس، بیمناکی :بددلی
  .)الف 14( »دوري یکی از دیگري در دیدار، چند بدستی است«. وجب :بدست
براي تنبیه متعلّم این ذکـر رانـده شـد، بـه     «. گفتن تهمت، افترا، بهتان، بدگویی، بد :بدگفت

  )ب 113( .»زرگآن دو عالم ببدگفت ضرورت؛ نه براي 
  .)ب 85( »و خرمن ماه برخچون ابر و مژ و تارمیغ و « .شبنم :)برخ(برخ 

  .)ب 88( »برف کندفصل زمستان بود، «. برف آمدن :برف کردن
  .)الف 11( »بردَهر دو را در یک مدت «. پیمودن، نوشتن، طی کردن، نوردیدن :بریدن

  .)الف 42( »و هر چه شب پرد بوم... و از جانوران، پیل و گاو و خر «. جغد، بوف :بوم
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گر غرض در نهانی آن است که هـلاك شـود تـا    ا«. ین، بار دیگرا ازدیگر، سپس، بعد  :بیش
  )ب 123( .»پیدا نیاید، باید که قمر شونده باشد، به اجتماع بیش

کی و و روشنی و تاری پایستندر افروختن و ق«. ماندن  پایدار ماندن، دایم بودن، باقی :پایستن
  )ب 30( .»رنگ دیدار هر یک، بر قدر کمیت و کیفیت مادت است

 .»بپـزد بادهایی که درخـت را آبسـتن کنـد و میـوه     «. رسیدن و نضج یافتن آن :)میوه(پختن 
  )الف39(

هـاي   فرهنـگ ایـن ترکیـب در   . (هاي نامنظّم و متفرقّ دارد کسی که دندان :دندان پریشان
 .»دنـدان  پریشـان ... گون،  آور، گندم ورتی تمام بالاي استخوانها، ص صورت از«  ).نیستفارسی 

  )ب 38(
 .)نیستهاي فارسی  ن ترکیب در فرهنگای. (کسی که بینی گنده و درشت دارد :بینی پک

  .)الف 39( »بینی پک... ها، صورتی نیکوروي، گردروي،  از صورت«
  .)ب 13( »پلّهاو ترازوي را ماند، دو «. کفۀّ ترازو :پلِهّ

  .)ب 13( »را ماند پنجپایکیچهارم صورت سرطان است و آن «. خرچنگ :پنجپایک
  .)الف 44( »پیروزهها، زرنیخ و آهک و کهربا و سیماب و  از معدنی«. فیروزه :پیروزه
  .)ب 85( »و برخ و خرمن ماه تارمیغچون ابر و مژ و «. مه، نژم، میغ :تارمیغ

  .)ب 39( »تباهبوي بد، گذرهاي آب  هاي ها، جاي از جاي«. ضایع، فاسد :تباه
شـکر و   هـا، نـی   نبـات  زا«. هاي گیاه خارشتر هاي برگ و ساقه ترشحات و شیرابه :ترنگبین
  )الف 43( .»و کشوث ترنگبین

  .)ب 42( »هاي ناجهنده و گرده و رگ تلخهها،  از اندام«. صفرا و زرداب :تلخه
مـریخ  «. زدن ریزد؛ سـونش   و چکش هاي مس و آهن تفته که بر اثر کوبیدن ریزه :توپال

  )ب 52( .»از او بریزد توپالچون مس که بتابد و 
شش ماه بهار و تابستان که آفتاب در جانب شمال بود و شش ماه «. فصل پاییز، خزان :تیرماه
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  )الف 7( .»و زمستان که آفتاب در جانب جنوب باشد تیرماه
  .)ب 42( »تیزيو ترشی به غایت و  ها، تلخی است مدلول او از طعم«. تندي مزه :تیزي
  .)الف 39( »جادوانبانان و  کشتی مانداز طبقات مر«. کننده آنکه جادو کند، افسون :جادو

هـا   صورت در فرهنـگ  بدین. (زیباچشم، کسی که داراي چشم دلفریب است :جادوچشم
 .»چشـم جادو... ها، صورتی نیکوروي، نیمۀ پس نیکوتر از پیش از صورت« .)ضبط نشده است

  )ب 39(
که شـنکل  جاناوري اند بر هر  حمل و ثور هر دو دلیل«. جانور، حیوان، زنده، جاندار :جاناور

  )ب 63( .»دارد، بر طریق عموم
ششم دلیل چیـزي  «. افترا، تهمت. مانند باشد که در حق کسی گویند دروغ راست :چربک

  )ب 118( .»غو درو چربکحقیر است و کار زنان و خادمان و تهمت و حسد و 
اش از بـاز و   ها که جثهّ اي شکاري از ردة شکاریان روزانه، جزو رستۀ عقاب پرنده :چرغ

... از جانوران، سگ شکاري و استر«. چرخ، صقر. تر است حتی از کلاغ معمولی نیز کوچک
  )الف 44( .»چرغ
نصف قطر زمـین   چندبعد اقرب قمر از زمین، سی و سه بار «. اندازه معادل، مساوي، به :چند

  )الف 21( .»است و سی و سه دقیقه
  .)الف 3( »در میان سپیدة وي خایۀ مرغچون بودن «. مرغ  تخم :خایۀ مرغ
  .)الف 39( »خرماستان... ها، موضع عبادت و شکار و قصرها و از جاي«. نخلستان :خرماستان

  .)ب 43( »و قمري خروه... از حیوانات اسب و«. خروس :خروه
خریـد و   ...هفتم دلیل غایـب اسـت و دزد و  «. داد و ستد، خرید و فروش :ختخرید و فرو

  )ب 118( .»فروخت
که از لاغري پوستش به استخوان چسبیده باشد و بدنش سـخت و خشـک    آن :خشُکانج

سـر باشـد و    ها، صورت آن کس کـه بـزرگ   از صورت«. بود، بالا کشیده با لاغري و باریکی
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  )فال 42( .»خشکانج... خردچشم و
 .»دار خلـیش هـا، آب روان و   از آب«. گل و لاي درهم آمیختۀ چسـبنده؛ خـلاب   :دار خلَیش

  )ب39(
  .)الف 43( »و سپندانخنجک هاي با خار و  ها، درخت و از نبات«. خارخسک :خنَجک
 .»خوش خورشمیل به زنان و مطربان و تنعم به لباس فاخر و «. غذا، طعام، خوردنی :خورش

  )ب 80(
قران مریخ و ذنب در عاشر، دلیـل درد شـکم و   «. ریزي جاري شدن خون، خون :تنرف خون 
  )الف 107( .»است رفتن خون 
  .)ب 77( »بسیارریزش  خوناین دلیل حرب است و «. ریزي، سفک دماء خون :ریزش خون

از طبقات مردمان ملوك و اصحاب علم و حساب و صید و لهو «. دوزندة لباس، خیاط :درزي
  )الف 38( .»درزيو نقش و 

 .»و انگشـتري آورنجـن   دسـت هاي تـن و   ها، جامه و از آلت«. واربند، س دست :آورنجن دست
  )ب44(

از طبقـات  « .کـه هنـر و پیشـۀ دسـتی دارد     آن -2... که با دست کار کند آن -1 :کار دست
  )ب 39( .»کاران و پاي کاران دستمردمان، 
کشتن در لشکر «. )سهل و آسان: خوار+ د خلاف و ض: از دش(مشکل، دشوار  :دشخوار

  )ب 91( .»دشخوارترملک بیشتر بود و حرب بر او 
  .)الف 43( »رخشانها، نارنجی  و از رنگ«. رخشنده، درخشنده، درخشان :رخشان

  .)ب 39( »و توث رزاز نبات، «. درخت انگور، تاك، مو :رز
ها، تلخـه   از اندام« .آمده است» ریدو«ناجهنده به معنی رگ  نيالمتعلم يةهدادر  :رگ ناجهنده

  )ب 42( .»هاي ناجهنده رگو گرده و 
  .)ب 61( »و سرود رود... دلیل کند بر فسق و فجور و«. نغمه و سرود :رود
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هـا بـه ایـن معنـی      در فرهنـگ (؛ »...این که چیزي نیست، چه برسد و«معادلِ  :رها کردن
سبب رواست که زهـره دیـدار    بدین«؛ )ب 59( .»اند که چهار رکن عالم رها کن« .)نیامده است

  )ب 23(. »تا در وقت احتراق رها کندهد در وقت تصمیم؛ 
ها رنگی دیگر  ها را برهم آمیزي، از آمیزش آن رنگ آن رنگ«. آمدن حاصل شدن، پدید :زادن
  )الف 63( .»زاید
بلـور و   و از معدنیات، حجر قمر و دهنج و مرواریـد و «. ملحی معدنی و بلوري شکل :زاگ
  )ب 44( .»زاگها و نقره و  مهره
  .)الف 21( »، نهُ باشدزنیسه بعد فلک اوج را در سه بعد فلک تدویر «. عمل ضرب در ریاضیات :زدن
  .)الف 30( »زندرنگ او به سیاهی «. مایل بودن، مشابه بودن :زدن

ها، زر و  از معدنی« .جسمی معدنی و آن عبارت است از ترکیب گوگرد و ارسنیک :زرنیخ
  )الف 43( .»زرنیخیاقوت و بیجاده و لاجورد و کبریت و 

شـود و در   هیدروکربورهاي جامد معدنی که به نام قیرهاي معدنی اسـتخراج مـی   :زِفت
 .گردد دیده به نام مومیایی مصرف می تداوي جهت مالیدن روي پوست در موضع ضرب

  )الف 43( .»زفت... ها، زر و یاقوت و بیجاده و از معدنی«
  .)الف 42( »و ترشی مفرط است زفتیها،  مدلول او از طعم«. تندي مزه :زفتی

  .)الف 44( »سارج... از جانوران، سگ شکاري و استر و روبه و «. سار :سارج
سر باشد و خردچشم  ها، صورت آن کس که بزرگ از صورت«. ، سبزهبه رنگ سبز :سبزارنگ

  )الف 42( .»سبزارنگ... و
  .)ب38( »سبکساري... خویی و راست گفتن و ها، خوش از خوي«. سفاهت و ابلهی :سبکساري

  .)ب 15( »سپرد میبه یک پاي پشت کژدمی را «. پایمال کردن :سپردن
  .)الف 42( »و استخوان و روده سپرزها،  از اندام«. طحال :سپرز

 .»سپندانخنجک و  هاي با خار و ها، درخت و از نبات«. خردل صحرایی، تخم اسفند :سپندان
  )الف 43(
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است، بنـابراین سـتبرآواز بـه معنـاي     » درشت و کُلفُت» «ستبر«یکی از معانی  :ستبرآواز
هـا نیامـده    این ترکیب در فرهنگ. (کسی است که آوا و صوت او درشت و کلفت باشد

  .)الف 43( »ستبرآوازو ... چشم  ها، صورت آن کس که تناور باشد و بزرگ از صورت« ).است
  .)ب 13( »زدن سروسر پس کرده براي «. شاخ جانوران :سرو

  .)الف 39( »ها سرینها، میانۀ پست و  از اندام«. کفل :سرین
  .راه زیرزمینی ـ2. زمین یا در کوه جهت درویشان کنند که در زیرجایی  ـ1 :سمج

ها،  ز جايا« .آغل گوسفندان در زیر زمین یا در کوه ـ 5. محبس زیرزمینی ـ4. سرداب ـ3
  )الف 42( .»ها و چاه ها سمج

مانده باشـد،    اي که به سبب جوشش دو سوم آن بخار شده و یک سوم باقی باده :سیکی
گـران و ماننـد    کشان و شیشه فروشان و کفن سیکیاز طبقات مردمان، بندگان و « .شراب مثلّث

  )الف 40( .»ایشان
  .)الف 44( »و پیروزه سیمابکهربا و ها، زرنیخ و آهک و  از معدنی«. جیوه :سیماب
و ... زرد، سرخ، سفید، خاکستري، کبـود : هاي مختلف شکل به رنگ سنگی عدسی :شادنه

هـا،   از معـدنی « .الطّور الدم، حجر سادنه، حجر شادنج، شادانج،. در طب قدیم مستعمل بود
  )الف 43( .»شادنهمقناطیس و 

هر دو نحس پس از قمر برآینده باشند یـا پـیش از   اگر در وقت استقبال «. رفتن، ذهاب :شدن
  )ب 107( .»بشودشمس، هر دو چشم 

از جانوران، ددان و مرغان « .)ها نیست این ترکیب در فرهنگ(شکاري، شکارگر  :شکارکن
  )ب 38( .»و اسبان بازور شکارکن
رد شود و گَ در طبیعت به صورت توده یا رشته و رگه یافت می که جسمی سیاه :شنَگَرف

هـا، مقنـاطیس و شـادنه و مـادت      از معـدنی « .رود کار می اي آن در نقاشی به  سرخ یا قهوه
  )الف 43( .»شنگرف
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ها، ظلم و تخریب و نوحه و کارِ گل  از فعل« .شخم زدن آن، شیار کردن آن :شورانیدن زمین
  )الف 42( .»شورانیدن زمینو 

  .)الف 42( »فراستکبز و زاغ و از جانوران، پیل و گاو و خر و «. پرستو :فَراستک
» خوردن«، »خفتن«: بر سر افعالی چون» فرود«در مواضع متعدد این کتاب، پیشوند  :فرود

 ـ« ؛)ب 13( »فرودخفتهبه دو دست « .آمده است» گذاشتن«و  کنـد؛ اي   مـی  عاو را این سعد بل
  .)الف 87( »ردن استدلایل هر دو ادوار بهتر از یاد ک فرودگذاشتنپس «؛ )ب 14( »خورد فرودمی

  .)الف 30( »اسب از پس افکنده فشاست افروخته، چون  فشییال او را «. ل و یال اسبککا :فشَ
  .)ب 37( »، تاج و کمرکارکردهااز «. مصنوع، ساخته :کارکرد

هـا و   ها و استیلاي امراض بر مـزاج  بخار دخانی سبب غلبۀ خشم است بر طبع«. قنات :کاریز
  )ب 64( .»ها و چشمه ریزهاکاها در  نقصان آب
  .)ب 38( »کاریزکنانبانان و  از طبقات مردمان، کشتی«. یآنکه قنات حفر کند، مقنّ :کاریزکن

تـر بـود بـه     قـدرِ مدیدمـدت، لایـق    کارهاي عظـیم «. صنعتگر، صانع، کارگر، کارکن :کاریگر
  )الف 65( .»حرکت ء رتبت بطی رفیع کاریگران

  .)ب 14( »کژمژچهار ستاره است، در میانۀ اسد، روشن بر نهاد « .کج، ناراست، پیچیده :کژمژ
  .)ب 40( »وانان کشتیاز طبقات مردمان، زهاد و اشراف و «. ران بان، ملاح، کشتی کشتی :وان کشتی

پانزده درجه است و عطارد را قریب پانزده درجـه   کمابیشزهره را «. قریب، نزدیک :کمابیش
  )الف 23( .»است

هر دلیل که زیر فلک قمر است، چون ستارگان بـا دم  «. کمان، قوس قزح رنگین :کمان رستم
  )الف 65( .»همه را ثوانی نجوم خوانند... کمان رستم... و

  .)ب 43( »و تاج و آنچه پادشاهان را شاید کمرها،  و از آلت«. کمربند :کمر
  .)الف 39( »کمیزگرفتن ... ها، کري و گنگی و از بیماري«. پیشاب، شاش، بول :)گُمیز(کُمیز 

  .)الف 40( »کوسگی... ها، گنگی و کري و از بیماري«. صفت کوسه :کوسگی
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شناسی  صمغ فسیل مترشح از درختان کاج عهدهاي قدیم که در دوران سوم زمین :کهربا
  )الف 44( .»و سیماب و پیروزه کهرباها، زرنیخ و آهک و  از معدنی« .فراوان بوده است

هـا   ها، گرمابه از جاي« .)ها نیامده است این ترکیب در فرهنگ( خانه ويش رخت :گازرخانه
  )الف 40( .»ها گازرخانه... ها و و خرابات

آب و  هاي کم ها و چراگاه گاوان و راغ ها و زرادخانه ها، آتشکده از جاي«. آجر گچی :گوراگَچ
  )ب 39( .»گورهااگچ

رو  رو باید به معناي زشت است، گران» زشت» «گران«از آنجا که یکی از معانی  :رو گران
طیفـور همچنـان دیـوي را مانـد؛ زشـت و      « .)ها نیامده است این ترکیب در فرهنگ. (باشد
  )الف 30( .»استرو  گران

تمام بالا که به درازي ... ها، صورتی نیکوروي، از صورت«. متمایل شدن، میل کردن :گراییدن
  )ب 38( .»گراید
  .)ب 42( »هاي ناجهنده و رگ گردهها، تلخه و  ز انداما«. کلیه، قلوه :گُرده

  .)الف 83( »گرماوهچون بخار «. گرمابه :گرماوه
 .»ایشان و موافقت و متابعت همه، مصالح عالم منتظم گـردد  گروشِبه «. ایمان آوردن :گروش

  )ب 56(
ا همۀ علمـاي نجـوم ر  « .)ها نیامده است مصدر گرویستن در فرهنگ. (گرویدن :گرویستن

  )ب 16( .»بگرویستندعاجز گردانید تا 
از « .)ها نیسـت  این ترکیب در فرهنگ(موي  پرموي، انبوه) انبوه: گشَن، نگشَ( :موي گشن

  )الف 39( .»موي گشن... ها، صورتی نیکوروي، گردروي، صورت
ها، علتّ معده و درد چشم و صلع و  از بیماري« .کسی که دهان وي بوي بد دهد :گند دهان

  )ب 38( .»دهان گند
و سیر و پیاز و سـداب   گندناهاي با خار و خنجک و سپندان و  ها، درخت و از نبات«. تره، کراث :گندنا

  )الف 43( .»و ترب
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  .)الف 40( »که او را تخم و ثمره نباشد گیاو از نبات، کشت و هر «. گیاه :گیا
  .)ب 85( »و تارمیغ و برخ و خرمن ماه مژچون ابر و «. میغ، مه :مژ

  .)ب 16( »باشدموش دشتی یربوع، «. موش دوپاي، موش صحرایی :موش دشتی
  .)الف 42( »و پشمینه مویینهها،  از جامه« .آنچه از موي بافته و ساخته شده :مویینه

  .)الف 15( »اي است نیک خُرد بنات کبري، ستاره میانگینزدیکی «. اوسط، وسطی :میانگی
  .)ب 15( »ناخوش دست غربی سري بریدة به«. ناخوب، زشت، کریه :ناخوش

  .)الف 44( »دهی نان... دلی  ها، سلیم از خوي«. بخشندگی و سخاوت :دهی نان
  .)ب 16( »دان نرگساو عودسوزي را ماند بر شکل «. گلدان نرگس :دان نرگس

هـا، صـورت نیکـوروي،     از صـورت « .کسی که داراي اعضاي نرم و لطیف باشـد  :اندام نرم
  )ب 40( .»اندام نرمبر و  فراخ
  .)الف 42( »نسک... ها و ها، عقاقیر و آنچه او را تخم نباشد و بیخ از نبات«. عدس :نسَک
شرایط کلّـی و جـزوي، شـرط     داشت نگاهپس از «. داشتن، نظارت، رعایت نگاه  :داشت نگاه

  )الف122( .»دار خاصیت صاحب اختیار نگاه 
از « .)هـا موجـود نیسـت    رکیـب در فرهنـگ  ایـن ت ( نمکین، بانمـک  :)گن نمک( کن نمک

  )الف 40( .»کن نمک... بالا و خردپیشانی و ها، صورت میانه صورت
 .شـود  تمساح را گویند که به فارسی سوسمار آبی و بزمجۀ آبی نیـز خوانـده مـی    :نهنگ

  )ب 16( .»باشد نهنگتمساح «
 .»روشـن  نیـک رد و اي است نیک خُ نزدیکی میانگی بنات کبري، ستاره«. بسیار، سخت :نیک

  )الف 15(
هیمه و چوبی که قسـمتی از آن در اجـاق   «به معناي » سوز نیم«ها،  در فرهنگ :سوخته نیم

 .سوخته به این معنی نیامده است وارد شده؛ اما نیم ،»سوخته و تبدیل به زغال شده است
  )ب 85( .»بجهد سوخته نیمچون آواز پارة انگشت که از «
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آمـده  » ضـروري و واجـب  «به معنـاي  » هرآینگی«هاي فارسی،  رهنگدر ف :هرآینه بودنی
هـا، ایـن ترکیـب     در فرهنگ. (الوجود است است؛ بنابراین هرآینه بودنی به معنی واجب

، چـون بـودن   هرآینه بودنیاگر کارهاي عالم دو نوع بودي؛ چنانکه گفتند یکی « .)نیامده است
  )الف 32( .»روز که آفتاب برآید

، چون نابودن روز کـه  هرآینه نابودنیدیگري « .هرآینه بودنی  الوجود ممتنع :نیهرآینه نابود
  )الف 32( .»آفتاب فروشود

  .)الف 44( »هزاردستاندراج و ... از جانوران، سگ شکاري و استر و«. بلبل :هزاردستان
  .)ب 15( »است هژدهو ستارگان وي «. هجده :هژده

 .»یـک تـا  ها عدد دو تا نهادند و تعدیل  سبب در زیج بدین«. یک عدد، یک دانه، یکی :یک تا
  )ب 21(

  
  ها و ترکیبات عربی واژه  2-4

  .)ب 61( »کار بلایه امردان... دلیل کند بر فسق و فجور و«. ریش بی نوجوانِ :امرد
  .)ب 28( »هیچ نماند مال بیتدر «. المال بیت :مال بیت
و سرخ و سیاه؛ مهرة یمانی، مـورشِ  هاي سفید و زرد  سنگی سیاه و سفید با خال :جزع

  .)ب 43( »و زبرجد و مروارید و مغنیسیا جزعها،  از معدنی«. یمنی، مهرة سلیمانی
  .)ب 39( »، جستن بادهاحال هواو از «. وضعیت هوا :حال هوا
 .»رصاصیها، سیاهی و  از رنگ«. رنگ باشد، سربی) سرب(آنچه به رنگ رصاص  :رصاصی

  )الف 42(
  .)الف 15( »هر دو بر یک مقدار استشخصِ «. ، تن، ذاتکالبد :شخص
ها و  و آنچه او را تخم نباشد و بیخ عقاقیرها،  از نبات«. )جمعِ عقّار. (داروهاي گیاهی :عقاقیر

  )الف 42( .»سنجد و عوترك
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 .»قـاقم ... از جـانوران، سـگ شـکاري و اسـتر و    «. پستانداري گوشتخوار از تیرة راسو :قاقمُ
  )الف44(
  .)ب 42( »قلعیها، زر و سیم و  از معدنی«. قلع :لعیق

  .)ب 13( »درا مان کبشیاست و آن صورت  حملصورت «. گوسفند نر شاخدار، قوچ :کبش
 کثافتتوان دید به سبب اجتماع ذات وي و  طبیعت یاقوت را می«. ستبري، ضخامت :کثافت

  )ب 33( .»جسم وي
  .)الف 32( »نباشد متألّهمنجم، عالم و صاحب تجربه و خاصه که «. عابد، زاهد، دیندار :متألهّ

  
  ترکیبات فارسی ـ عربی  3-4

 بالا تمام... ها، صورتی نیکوروي، از صورت«. که قدي موزون دارد، رشیق، رشیقه آن :بالا تمام
  )ب 38( .»که به درازي گراید

بـه معنـاي   » ترکیـب «و » آن که اندامی سـبک دارد «به معناي » سبک اندام« :ترکیب سبک
ترکیب یعنی کسی کـه   آمده است؛ بنابراین سبک» هیئت، شکل، صورت، هیکل و اندام«

ها، صـورتی   از صورت« .)ها نیامده است این ترکیب در فرهنگ. (هیکل و اندام سبک دارد
  )ب 39( .»ترکیب سبک... نیکوروي،

بـه معنـاي    ها، زجاج فرعونی، جام فرعونی یـا فرعـونی جـام    در فرهنگ :شیشۀ فرعونی
شیشـۀ  ... ها، زر و یاقوت و بیجـاده  از معدنی« .زده، آمده است شیشۀ سفید، که به زردي می

  )الف 43( .»فرعونی
غلـط  خردمندان در تدبیر کارها بسـیار  «. خطا کردن، به خطا رفتن، اشتباه کردن :غلط کردن

  )الف 64( .»کنند
  .)ب 43( »گون و آسمان گون ختهفاها،  از رنگ«. به رنگ فاخته، خاکستري :گون فاخته
  .)الف 39( »آور کتف... ها، صورتی نیکوروي، گردروي، از صورت«. تنومند :آور کتف
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هـا، صـورتی    از صورت« .ترکیب سبک . کسی که هیکل و اندام متوسط دارد :ترکیب میانه
  )ب 38( .»ترکیب میانهنیکوروي، 

  
  ها هایی از دیگر زبان واژه  4-4

  .)ب 28( »خوانند؛ اي آذار دو توي آذار آذارجهودان آن ماه سیزدهم را «. )بريع(آذار آذار 
در هر روزي، یک نوبت را بد دارند و در او هیچ کار نکنند و آن نوبـت  «. )سنسکریت(ادبهر 

  )ب 29( .»خوانند ادبهررا 
  .)فال 9( »تر ؛ اي بعد نزدیک]خوانند[ افریجیونبه زبان یونان «. )یونانی(افریجیون 
  .)الف 9( »اي بعد دورتر افیجیونبه زبان یونان «. )یونانی(افیجیون 

  .)الف 9( »خوانند اوجآن نقطه را به زبان هند «. )هندي(اوج 
  .)ب 29( »خوانند برانهر بناري را شصت قسم کنند و هر یک را «. )سنسکریت(بران 
کوتاه، هشت قسم کننـد و هـر   بیشتري از هند، روزي را که دراز باشد یا «. )سنسکریت(برهر 

  )ب 29( .»خوانند؛ اي نوبت برهرقسمی را 
و » جکـه «و » جشـه «هر کهري را شصت قسم کنند و هر یـک را از آن  «. )سنسکریت(بناري 
  )ب 29( .»خوانند بناري
  .)ب 15( »خوانند بولورا ) دولفین(اهل سند او «. )سنسکریت(بولو 
و  جکـه و » جشـه «کننـد و هـر یـک را از آن    هر کهري را شصت قسـم  «. )سنسکریت(جکه 

  )ب 29( .»خوانند» بناري«
 حلیـق جهودان یک ساعت را هـزار و هشـتاد جـزو کننـد و او را بـه عبـري       «. )عبري(حلیق 
  )ب 29( .»خوانند
  .)ب 28( »خوانند، اي آبستن به ماه سیزدهم عبورکبیسه را «. )عبري(عبور 

  .)ب 25( »فاسیسخوانند و به رومی » رکزم«هر قسمی را به تازي «. )رومی(فاسیس 
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که اول  فسحاداشت عید ن بر جهودان فریضه است، براي نگاهاین کبیسه کرد«. )عبري(فسحا 
  )ب 28( .»فطیرخوار است

  .)الف 30( »خوانند و آن را هم بد دارند کلُکهندوان ساعت زحل را «. )سنسکریت(کلُک 
 کهـري زي را شصـت قسـم کننـد و هـر قسـمی را      رو عامۀ هند، شبانه«. )سنسکریت(کهري 
  )ب 29( .»خوانند
  .)ب 15( »ست و او چنگ رومی را ماندلوراصورت هشتم، «. )یونانی(لورا 

 مهـروت روزي را سی قسم کنند و هـر قسـمی را    بعضی از هند شبانه«. )سنسکریت(مهروت 
  )ب 29( .»خوانند
ل جان و دیگر دلیل تن که بقاي عمر بـه  یکی دلی: اصول دلایل دو نوع است«. )یونانی(هیلاج 

  )الف 101( .»خوانند و دلیل تن را کدخداه هیلاجو دلیل جان را . هر دو است
  

  اصطلاحات علمی  5
  اصطلاحات فارسی  1-5

 4( .»است که در او آدمی است آباداندرجه  38از این نود درجۀ شمالی مقدار «. معمور :آبادان
  )الف

  .)الف 30( »را ماند باگیسولذوّابه ستارة ذوا«. ذوذوابه :باگیسو
 .»، پـس از وي فروشـود  برآیدهر کوکب، که پیش از درجۀ تقویم خود «. طلوع کردن :برآمدن

  )الف 19(
  .)الف 21( »را صاعد خوانند برآینده«. صاعد :برآینده
  .)ب 37( »اندام بریدهآواز،   حمل برجی است بهیمی ملکی، میانه«. مقطوع العضو :اندام بریده

  .)ب 38( »بسیار بیماري... اسد برجی سبعی است؛ میانه آواز«. کثیرالعلهّ :بسیار بیماري
  .)ب 4( »اقلیم اول هفت درجه است و چهل و هشت دقیقه پهناي«. عرض :پهنا
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 .»تیـز زبـان  ... جوزا برجی است انسـی، نـاطق  «. اللسان آور، بلیغ، فصیح، طلق زبان :تیز زبان
  )الف38(

اگر آن حد، حد تسییر درجۀ طالع باشد، آن صـاحب حـد را   «. ةالحیا قاسم و قاسم :تاربخ جان
  )الف 115( .»خوانند بختار جان
  .)ب 50( »و شرف و مثلثّه و حد و فرجه خانه: حظّ پنج است«. بیت :خانه

  .)الف 64( »آفتاب و ماه و جز آن خرمنهاله و «. هاله :خرمن
  .)ب 4( »درجه است به قسمت، نه به مسافت 180لیمی هر اقدرازاي «. طول :درازا

  .)ب 35( »روزيهر برج که مزاج او گرم است، او را مذکّر خوانند و «. نهاري :روزي
  .)ب 2( »دریاها ژرفیبعضی از کرة آب دررفت در کرة زمین به سبب «. عمق :ژرفی

السـنه و   او را رب اسـت و بـه تـازي    سـالخداه یکـی  «. السـنه  السنه و صـاحب  رب :سالخداه
  )الف 60( .»السنه خوانند صاحب

  .)الف 8( »آن است که مستوي باشد یا معکوس سایههاي  اول حال«. ظلّ :سایه
  .)الف 13( »نشوند رو سبکو «. السیر سریع :رو سبک

  .)الف 30( »را خوانند ستارگان بادنبالالاذناب  ذوات«. الاذناب ذوات :ستارگان بادنبال
  .)الف 29( »خواهند میروز  شبانهروز یاد کنند و از آن «. بلیلته  الیوم :روز شبانه
  .)ب 35( »شبیو هر برج، که مزاج او سرد است، او را مؤنثّ خوانند و «. لیلی :شبی

  .)الف 21( »]خوانند[را هابط  فرودآینده«. هابط :فرودآینده
  .)الف 19( »فروشودهر که پس برآید، پیش «. غروب :فروشدن

و عـرب او را  ... صورت ششـم فکـه اسـت   «. ، اکلیل شمالیالمساکینةقصع :کاسۀ درویشان
   )الف 15(. »خوانند کاسۀ درویشان

یکی دلیل جان و دیگر دلیل تن که : اصول دلایل دو نوع است«. دلیل تن در احکام :کدخداه
  .)الف 101( »اهکدخدو دلیل جان را هیلاج خوانند و دلیل تن را . بقاي عمر به هر دو است

  .)الف 13( »نگردند رو گرانهرگز «. بطیءالسیر :رو گران
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  .)ب 26( »آفتاب گرفتنتفصیل سیوم در «. خسوف و کسوف :گرفتن
  .)الف 38( »است گنگسرطان برجی «. برج ساکت :گنگ
  .)ب 1( »هشتمی است گويترِ همه بلندتر است از زمین و آن  و بزرگ«. کره :گوي

  .)ب 35( »]خوانند[ دشمنی نیمتربیع را «. لت تربیعحا :دشمنی نیم 
  .)ب 35( »خوانند دوستی نیمنظر تسدیس را «. حالت تسدیس :دوستی نیم

  
  اصطلاحات فارسی ـ عربی  2-5

ابتـداي  اول : خسـوف بامکـث را پـنج زمـان اسـت     «. )خسوف(بدوالکسوف  :ابتداي گرفتن
  )الف 26( .»گرفتن

  .)الف 8( »خوانند سمت بیاو را ارتفاع  ارتفاع«. السمت عدیم :سمت بی
  .)ب 35( »خوانند دشمنی تمامنظر مقابله را «. نظر مقابله :دشمنی تمام
  .)ب 35( »خوانند دوستی تمامنظر تثلیث را «. نظر تثلیث :دوستی تمام

 حرکت دوماند و در وي  حرکت همۀ ستارگان را که بر وي«. حرکت شرقی ثانی :حرکت دوم
  )الف 5( .»خوانند

 سـمت  دایـرة بـی  اگر آن دایـرة فلـک اسـتوا بـود، او را     «. تاالسمو دایرة اول :سمت دایرة بی
  )الف 8( .»خوانند

 .»اسـت تـا آخـر جـوزا     جـدي سر سرطان است تا آخر قوس و آن از  سرِو آن از «. رأس :سر
  )الف19(
  
  ها شیوة اشاره به معنی واژه  6
 اي کب از متحیره باز بسته است به آفتاب، به ربـاطی، هر کو« .»اي«کاربرد واژة توضیحیِ ) 1

  )ب 22( .»اي رشته
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  .)ب 13( »رگ دل یعنی آن را نیاط خوانند؛«. »یعنی«کاربرد واژة توضیحیِ  )2
  

  .)ب 1( »و گوي را به تازي کره خوانند« .همراه ذکرِ زبان» خوانند«فعل کاربرد ) 3
  
 هپارسـیِ نطـاق و منطق ـ  «. مسند؛ همراه ذکرِ زبـان واژة اصلی، مسندالیه و معادلِ فارسی، ) 4

  )ب 7( .»بند است میان
  
 .»ارنـب خرگـوش اسـت   «. اصلی، مسندالیه و معادلِ فارسی، مسند؛ بدون ذکرِ زبانواژة ) 5
  )الف 17(

  
  نتیجه  7

هاي فارسی ضبط  در فرهنگ كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمکاررفته در  هاي به برخی از واژه
بایـد در نگـارش   ) هـاي هماننـد   در ایـن کتـاب و کتـاب   (هـایی   چنین واژه. استنشده 

  .گیري قرار گیرد هاي فارسی مورد بهره فرهنگ
هاي نادر، شاهدي  دهخدا، براي برخی واژه نامـة  لغتهاي فارسی، از جمله  در فرهنگ

  .د جستدر این زمینه سوكفاية التّعليم توان از  یافت و ذکر نشده است؛ در حالی که می
بـا اسـتخراج و   . دربرگیرندة بسیاري از اصطلاحات علمی فارسـی اسـت  كفاية التّعليم 

اي  تـوان فرهنگنامـه   هاي علمی کهن، می بندي اصطلاحات این کتاب و دیگر کتاب دسته
اي بسـیاري از   نگـارش چنـین فرهنگنامـه   . براي اصطلاحات علمی فارسی تدوین کـرد 

گزینیِ اصـطلاحات علمـی مرتفـع     سازي و واژه واژه هاي فرهنگستان را در امر دشواري
  .خواهد کرد
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 …هاي عمومی و علمی کتاب نگاهی به واژه مقاله   

 

  منابع
، 2، ش2، س نامة فرهنگستان، »جهان دانش، متنی علمی از قرن ششم هجري«، )1375(آل داود، سیدعلی 

  .122 -110 ص
  .، زوار، تهرانشناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي سبك، )1381(بهار، محمدتقی 

الـدین همـایی،    ، به تصحیح جـلال التفهيم لاوائل صناعة التنجيم، )1362(بن احمد  مدبیرونی، ابوریحان مح
  .بابک، تهران

  .، به اهتمام محمد شفیع، لاهورتتمة صوان الحكمه، )1351(بیهقی، ابوالحسن 
  .، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهراننامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی

د دبیرسـیاقی،   مجمع الفـرس ، )1338(بن حاجی محمد   قاسم مد، مح)سروري(کاشانی  ، به کوشش محمـ
  .کتابفروشی علمی، تهران

  .، فردوس، تهرانتاريخ ادبيات در ايران، )1378(االله  صفا، ذبیح
  .5606، نسخۀ خطی آستان قدس رضوي، شمارة كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمغزنوي، ابوالمحامد ، 

  .11855، نسخۀ خطی آستان قدس رضوي، شمارة  التّعليم في صناعة التّنجيم كفايةـــــ ، 
  .12007، نسخۀ خطی آستان قدس رضوي، شمارة  كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمـــــ ، 
  .6157، نسخۀ خطی آستان قدس رضوي، شمارة  كفاية التّعليم في صناعة التّنجيمـــــ ، 

  .، امیرکبیر، تهرانمآخذ قصص و تمثيلات مثنوي، )1363(الزمان  فروزانفر، بدیع
ناشناخته، بـه اهتمـام جلیـل    : ، مترجمالمدخل الي علم احكام النجوم، )1375(بن علی   حسنقمی، ابونصر 

  .مکتوب، تهران اخوان زنجانی، میراث
  .، امیرکبیر، تهرانفرهنگ فارسي، )1364(معین، محمد 

هـاي اسـلامی،    ، ترجمۀ احمد آرام، کانون نشر پژوهشنجوم اسلامي تاريخ، )1349(نلینو، کارلو آلفونسو 
  .تهران

  




